
   

 

١  

  

  

  

  

  

از علمـاي دوره صـفويه و   ،  ١شـاني محسن و ملقّب به فـيض كا  امحمـّد مشهور به ملّ 

  .معاصر با شاه عباس دوم بوده است 

   . ق در كاشان به دنيا آمد  ١٠٠٧ ماه صفر سال ١٤در 

 ر و اديب بود ك        پدرش رضيين شاه مرتضي ، فقيه ، متكلّم ، مفسهه در كاشان حوزالد 

العرفاء رازي از      درش زهرا خاتون بانويي عالم و شاعر دختر ضياء        تدريس داشت و ما   

  . علماء بزرگ شهر ري بوده است 

ي و عموي خود    يرستي دا سالگي پدرش را از دست داد و تحت سرپ         ا محسن در دو   ملّ

  .قرار گرفت 

چه در ذكر احوال فيض به قلم خود ايـشان آمـده اسـت ، وي تحـصيلات                  بر اساس آن  

ي خود كه ممتاز عصر خويش بـود ، در كاشـان آغـاز كـرده و                 يا نزد دا  رابتدائي خود   

 همـت   . . .، عربي و منطـق و        براي فراگيري علوم ديني از جمله تفسير ، حديث ، فقه          

  .گماشت 

                                                           
 .گويند فيض كاشي هم ميملاّ محسن .  ١



   

 

٢  

  اساتيد ملّا محسن

كـه در آن زمـان مركـز         ( سالگي براي كسب زيادتي علم راهي اصفهان         ٢٠در سنين   

 ـ        )ور بود   تجمع علماء و پايتخت كش     ه رياضـي را در آن      شد و برخي از علـوم از جمل

  .شهر فرا گرفت 

  :تفسير  و  ، فقه حديث  مشهورترين اساتيد فيض درعلم

  .  امه محمـّد تقي مجلسي و شيخ بهائي و سيد ماجد بحرانيعلّ

  :و در فلسفه و عرفان و كلام 

  .اند  بوده ملاصدرا ، ميرفندرسكي و ميرداماد

 ـ        ا خليل قزويني ، علّ    منابع از ملّ  در برخي از     ا محمـد   امه مولي محمد طـاهر قمـي و ملّ

  .صالح مازندراني نيز به عنوان استادان وي نام برده شده است 

محسن پس از شاگردي در نزد چنين اساتيد بزرگي موفّق شد از محضر شيخ بهائي          املّ

مكّـه   عاملي در   الدين   ينز    بن  شيراز و شيخ محمد    در اصفهان ، سيد ماجد بحراني در      

  . نمايد   نقل حديث دريافت  روايت وهاجاز

 هشت سال بهره گرفـت و در  ) ملّاصدرا (  صدرالدين محمد شيرازيازوي در شهر قم    

   .او گرديد دامادن همان زما

سال  دو    به شيراز ، فيض كاشاني نيز به شيراز رفته و قريب           ملّاصدراپس از مهاجرت    



   

 

٣  

   .كرداو استفاده از درس ، ديگر 

بـزرگ    از فلاسـفه    يكـي هو توانا بود و در زمر      كلام بسيار مقتدر   فلسفه و  در،  فيض  

تجزيه مسائل دشوار حكمت كاملاً ماهر و صاحب نظر          تحليل و  كه در   چرا شتدا قرار

  .است بوده 

 مبنا و مشرب فلسفي او ، موافق با مشرب استادش ملاصـدرا و در بـسياري از آراي          

  .كرد  في از او پيروي ميفلس

مندي دخترش كـه گفـت چـرا همـسر مـرا        صدراي شيرازي از گله   ملا  در خلال پاسخ    

، ملاّصدرا در پاسخ گلايه      اي  فيض و همسر خواهرم را فياض به صيغه مبالغه لقب داده          

  :اش اين است  كه چكيده  دخترش از فيض مدح ضمني نموده

  . باشد عادل مي زيد  عدل و زيد  مانند و  نيست  تا فيض نباشد فيـّاض

در ضمن كسب معارف و استفاده علمي و معنـوي از اسـتادان بـزرگ               كاشاني ،   فيض  

 سال نزديك به ٦٥سالگي آغاز نمود و در طي  ١٨نوشتن كتاب و رساله را از      ،  خود  

  .  در علوم و فنون مختلف تأليف كرد كتاب جلد ٢٠٠

يشان ، وي جامع علـوم زمـان خـويش بـوده و از              به تأييد تصنيفات برجاي مانده از ا      

  .است   جميع علوم بهره وافي داشته

  .اند  ، حديث و فقه بر شمرده ، الهيات لذا او را از پيشوايان حكمت ، فلسفه ، عرفان



   

 

٤  

  ديدگاه علماء

  شيخ حر عامليعلّامه  :  

، شـاعر و     حقّـق ، م  ، فقيـه   محدثمتكلم ،   ،   ، حكيم  ، ماهر  ، عالم  فيض كاشاني فاضل  

 كـه   استي  يها  ها و نوشته     داراي كتاب  ،اديب بود و از نويسندگان خوب عصر ماست         

هاست ، در وافي ، كتب أربعه را جمع نموده و احاديث مشكله آن را               وافي يكي از آن   

هـاي  كه در آن و برخي كتب ديگرش ، تمايل به بعـض روش            شرح داده است ، جز اين     

  ٢. . .صوفيه دارد 

 ث قميمحد :  

 احاطه كامل به علوم عقلـي  . . .ها و  او در دانش و ادب و زيادي معلومات و دانستني     

 ٣ . ..و نقلي مشهور است 

 طباطبائي :  

اين مرد جامع علوم است و به جامعيت او در عالم اسلام كمتر كـسي سـراغ داريـم و                    

م خلـط و مـزج نكـرده        م را با ه    وارد شده و علو     شود كه در علوم مستقلاً      ملاحظه مي 

  .است 

وارد مسائل فلـسفي و عرفـاني و شـهودي      بداً  ا. . . در تفسير صافي و صفي و مصفّي        

                                                           
  .١١٧٦٤ ش ٢٢٧ و ٢٢٦ ص ١٨  معجم رجال الحديث و تفصيل طبقات الرواة ج.  ٢

  . فيض ١٧٨ ص ٧سفينة البحار ج .  ٣



   

 

٥  

بيند يـك اخبـاري صـرف          در اخبار ، كسي كه وافي او را مطالعه كند مي           .گردد    نمي

هاي عرفاني و ذوقي نيـز از همـان           ، در كتاب    فلسفه نخوانده است    است و گوئي اصلاً   

كه در فلـسفه اسـتاد و از        شود با اين    كند و از موضوعات خارج نمي        نمي روش تجاوز 

  .٤مبرّزان شاگردان صدرالمتألهين بوده است

   و البته پ         و ايـن مـذمت     ٥انـد نمودهت  وشيده نماند كه برخي از علما ، فيض را مذم

                                                           
 . ٤٣ و ٢٦اپ قديم ص مهر تابان چ.  ٤

كـه  كه ملّا محسن از شاگردان ملاصدرا و داماد او بـوده و ظـاهر ايـن               و انصاف اين  : فرمايد  ميرزاي تنكابني درباره فيض مي    .  ٥

  ٥٣لث ص                                                                 قصص العلماء در حالات شهيد ثا .بعقايد ملاصدرا معتقد بوده 

بر ملا محسن فيض قدح نموده بلكه در كتاب نفحـات ملكوتيـه ، مـلا محـسن فـيض را فاسـد                     ) صاحب حدائق   ( و همچنين   

                                     ٢٧٤قصص العلماء در حالات شيخ يوسف بحراني ص . . .                                                                العقيده دانسته 

  . . .محمد بن مرتضي مدعو بمحسن و ملقّب بفيض فاضل و اخباري و محدث و حكيم بوده 

و سببش آن بود كه     . . . و اين از فتواي غريبه اوست و او را فتواي غريبه بسيار است              ! دانست  و ملامحسن غنا را جايز مي     

هاي خود در وقت سحر مشغول به نماز شب         د كه ملامحسن در باغ    او را ذوق فقاهت نبود و جنبه معقول او غلبه داشت گوين           

  . . .گريست خواند و او در ركوع بود و ميبود و كنيزي براي او غناء مي

او را مقالاتيست بسيار بر مذاق متصوفه و فلاسفه كه مايه كفر است و بعقايد محيي الدين عربي اعتقاد داشته مثـل وحـدت                        

  . . .ذه ملاصدراست وجود و نحو آن و از تلام

كه آخوند ملا محمد بـاقر  و چون ملامحسن مسلمّ زمان بود لهذا قواعد صوفيه در آن اعصار در نهايت اشتهار گرديده تا اين  

  . . .مجلسي به عرصه آمد و اطفاء نائره آن جماعت نمود 

چه گويند مردمان در حق مـن  آن: فت  گآخوند ملا مهدي نراقي نقل نموده كه من ملّا محسن فيض را در خواب ديدم كه مي                

ام و آن رسـاله را ملّـا   باشم از عقايد فاسده باطله و اعتقاد من آن چيزي است كـه در آخـر عمـر نوشـته               پس از آن بري مي    

 ٣٢٤ تا ٣٢٢قصص العلماء در حالات ملامحسن ص . . .            محسن اسمش را براي من گفت پس از خواب بيدار شدم 



   

 

٦  

  .٦ل از توبه او ، بجاستنسبت به قب

  توبه و اظهار پشيماني

 . . . جهت آراي علمـي و فلـسفي و كلامـي و عرفـاني و                را از كاشاني  زندگي فيض   

  :توان به دو دوره تقسيم نمود  مي

ها بسيار كوشا بوده و تحـت تـأثير           شده كه در فهم آن     برخورد با مسائل ياد    :دور اول   

   .قرار گرفته است 

 بـه هـا زده و    آن هپا به هم ـ    چه ياد گرفته و پشت    اظهار تنفّر و انزجار از آن      :دور دوم   

 سـال  نويـسد   را مـي  ٧نـصاف  الإةتعبير خود ايشان از طوايف اربع ملول گشته و رسال        

  . ٨ق است ١٠٩١ متوفّاي خود و  ق است ١٠٨٣ رساله  تأليف اين 

  :كه   كند آزادي اظهار مي كمال رشادت و  آن رساله با و در

   متفلسف و نه متصوف و نه متكلّفنه متكلّمم و نه

و از سـخنان   و تـابع اهـل بيـت آن سـرور            پيغمبر حديثبلكه مقلّد قرآن و     

  سواي قرآن مجيد و اهل بيت      كرانه و از ما    حيرت افزاي طوايف اربع ملول و بر      

  .چه به اين دو آشنا نباشد بيگانه و آن

                                                           
 .ش بازگشت و توبه او ، با خداست و پذير.  ٦

 .گردد  همين شماره به صورت كامل ذكر ميمتن رسالة الإنصاف در .  ٧

 .يعني رسالة الإنصاف را هشت سال قبل از فوت خود در اواخر عمر نوشته است  .  ٨



   

 

٧  

هاي آخـر عمـر نگـاهي نقـد           اهميت اين رساله از آن روست كه مرحوم فيض در سال          

كند كه برخي از  هاي گذشته خويش دارد و اعتراف مي        تهگونه بر برخي از آراء و نوش      

  . علي حسب التمرين نگاشته است  ها را آن

، متكلّمـين و مـن عنـديين سـخن           ، متصوفه   چهار دسته متفلسفه   هدر اين رساله دربار   

  .قاداتي از آنان صورت گرفته است گفته شده و انت

 سالگي در كاشـان بـدرود       ٨٤ن   س بهق   ١٠٩١ سال    ربيع الثاني  ٢٢ محسن فيض    املّ

 را خريـداري و وقـف نمـوده     حياتش زمين آن  كه در زمان حيات گفت و در قبرستاني   

  .بود به خاك سپرده شد 

  ٩الإنصاف  لةرسامتن 

الحمدالله الذي انقذنا بالتمسك بحبل الثقلـين مـن الوقـوع فـي              الرحيم  الرحمن  االله  بسم

  . و خير آل له خير نبيآو  ] محمد [ نبينا السلام علي  وةمهاوي الضلال و الصلو

 و الاشـراف     أما بعد فهذه رسالة في بيان طريق العلم باسرار الدين المختص بـالخواص            

عتساف من الجور و الإ نصاف لخلّوهاالإ:   بـ  يتسم .  

محسن بن مرتضي زاده االله هدي علي هدي          چنين گويد مهتدي به شاهراه مصطفي     

                                                           
ن اضافه يا كم كردن ، مـتن رسـالة    ، بدواند نوشته)  از عربي و فارسي ( ملامحسن رسالة الإنصاف را بصورت تلفيقي  : تذكر    . ٩

  .شود نماييم و اگر توضيح لازم بود ، در پاورقي مطرح ميالإنصاف را ذكر مي



   

 

٨  

كيفيـت   اعتقـادات و   ان شباب چون از تفقّه در دين و تحصيل بصيرت در          در عنفو : كه  

كه به توفيق حق سـبحانه و تعـالي    آسودم ، چنان   تعليم ائمه معصومين    به   عبادات

در هيچ مسئله محتاج به تقليد غير معصوم نبودم ، بخاطر رسيد كه در تحصيل معرفت                

يد نفس را كمالي حاصل آيد ليكن چون        اسرار دين و علم راسخين نيز سعي نمايم ، شا         

گشود و صبر بر  عقل را راهي به آن نبود و نفس را در آن پايه ايمان كه بود دري نمي       

، بنـابراين چنـدي در مطالعـه         داشـت   جهالت هم نداشت و علي الدوام مرا رنجـه مـي          

  .مجادلات متكلّمين خَوض نمودم و به آلت جهل در إزالت جهل ساعي بودم 

  . در طريق مكالمات متفلسفين به تعلّم و تفهم پيمودم و چندي

  .فه در اقاويل ايشان ديدم هاي متصو و يك چند بلند پروازي

  .من عنديين گرديدم   ١٠د در رعونتهايـو يك چن

نوشتم و گــاهي از   كه گاهي در تلخيص سخنان طوايف اربع ، كتب و رسائل مي     تا آن 

  .سرشتم  را در بعضـي مـيبـراي جمـع و تـوفيـق ، بعضـي 

 قلب علي جلّها بل أحطت بما لديهم خبراً و كتبت في            ةعزيم تصديق بكلّها ولا   غير منْ

فـي أدوات     ، فلم أجد في شيء من إشاراتهم شفاء علّتـي و لا             ذلك علي التمرين زبراً   

  تمثّلت بقول من من ذويهم فعباراتهم بلال غُلّتي حتي خفْت علي نفسي ، إذ رأيتها فيهم 

                                                           
   .) فرهنگ عميد (  سرائي شدن ، ناداني ، كم عقلي، سستي ، خود آرائي، ياوه گو سست شدن ، احمق شدن ، بيهوده:  رعونت  . ١٠



   

 

٩  

  :قال 

    وعدوني كذبوني فإلي من أتظلّم       خدعوني نهبوني أخذوني غلبوني 

   ــك و ــن ذلـ ــي االله مـ ــررت الـ ــك     ففـ ــوقعني هنالـ ــن أن يـ ــاالله مـ ــذْت بـ   عـ

  :دعيته أفي بعض  استعذت بقول اميرالمؤمنين  و

  .١١ الْبصرُ و لَا تَتَغَلْغلَُ إِلَيه الْفكَر عرَه قَ الرَّأْي فيما لَا يدرِك أستعمل اَعذْني اللهم من أن

ثم أنبت الي االله و فوضت أمري إلي االله فهداني االله ببركة متابعـة الـشرع المبـين الـي                 

  .التعمق في أسرار القرآن و أحاديث آل سيد المرسلين صلوات االله عليهم 

طمينـان و   ، فحـصل لـي بعـض الإ   و فهمني االله بمقدار حوصلتي و درجتي من الايمـان  

  . سلب االله منّي وساوس الشيطان

  .هداني و له الشكر علي ما أولاني  الله الحمد علي ما و

  :فاخذت اُنشد شعراً 

  و إلي الـــروح تعلـق            ملَك الشرق تشرق

  ر تهدمرفــض الكفــ      رقـغسق النفس تف

  .االله يؤتيه من يشاء و ذلك فضل 

بت الأمور و اختبرت الظلمة و النور حتي استبان لي أنّ طائفة مـن أصـحاب   جرّثم إني   

الفضول المنتحلين متابعة الرسول ، غمضوا العينين و رفضوا الثقلين و أحدثوا في العقائد      

                                                           
  .  الْبصرُ و لَا تَتَغَلْغَلُ إِليَه الْفكَر  قَعرَه فَلَا تَستَعملُوا الرَّأْي فيما لَا يدرِك:  آمده است  چنين١٤٨ ص ٨٧ در نهج البلاغه خطبه  . ١١



   

 

١٠  

، لا في اثنين منهم اتّفاق و لا فيما بينهم تآلف ديني و لاتحاب   و تحزبّوا فيها شيعاً بدعاً

 ١٢ربع من غير بصارة   هم كانوا يطوفون حول الطوائف الأ     فاق ، و ذلك لانّ     النّ خواني الا إ

  . ١٣ولامتابعة بصيرة

  :ن يتلي عليهم أو كانوا بالحرَي 

                     
١٤  

وكّلهم الي  تّفاق والإ التحاب و م التآلف ويرزقه لم ذإ كان االله مقّتهم علي صنعهم هذا و

ن وقعـوا بـشؤم هـذا الـصنيع الـشنيع الـي             أحب الرياسة و رذيلة النفاسة و النفاق الي         

، علي أن من شأن النفوس الحسد و الكبريـاء و            التخالف و التدابر و التباغض و التناكر      

 كـان   واحـد ، و أشـده اذا     نقياد لمن كان من أبناء جنسها اذا كان معها في زمان          عدم الإ 

  .  يولد او لم  مات كان قد كذلك اذا  ليس معها في بلد واحد و 

بمـا عنـدهم      وقعهم في استبدادهم بالآراء و تشتّتهم في الأهواء فهـم         أثم حبهم الرياسة    

  . مغرورون و بأنفسهم معجبون و بمن سواهم مستهزؤن

                    
١٥  

                                                           
   بصيرة . ١٢

   بصير . ١٣

  . ٢٠ لقمان ،  ٨  حج . ١٤



   

 

١١  

  :  قال اميرالمؤمنين

. . . بِبصيرٍ ) عينٍ ( نَاظرِ  )ذي  ( و لَا كلُُّ ذي سمعٍ بِسميعٍ و لاَ كُلُّ   بِلَبِيبٍ  قَلْبٍ  ذي ما كُلُّ

 اخْتلَـاف حججِهـا فـي دينهـا لَـا           فَيا عجباً و ما لي لاَ أَعجب منْ خَطإَِ هذه الْفـرَقِ علَـى             

  أثََرَ نَبِي و لَا يقْتَدونَ بِعملِ وصي و لاَ يؤْمنُـونَ بِغَيـبٍ و لَـا يعفُـونَ عـنْ عيـبٍ                يقْتَصونَ

 و الْمنْكَـرُ    الْمعـرُوف فـيهِم مـا عرفَُـوا        ،  يعملُونَ في الشُّبهات و يسيرُونَ في الـشَّهوات       

مفْزَعهم في الْمعضلَات إِلَى أَنْفُـسهِم و تَعـوِيلُهم فـي الْمهِمـات علَـى                عنْدهم ما أَنْكَرُوا  

  هِمائكأنَّآر       هنَفْس امإِم منْهرِئٍ مابٍ          د أخَذَ قَكلُُّ امـبَأس و يقَـاتثرًى ورَى بِعا ييما فنْهم 

اتمكَم١٦ ح.  

  :في حديث آخر  و قال 

   لَافبِالاخْت اللَّه مرَهأَ فأََم  وهفَأَطاَع      هوصفَع نْهع ماهنَه أَم       أَنْزَلَ اللَّه ـالي أَمـصاً     تَعينـاً نَاقد

ا و علَيه أَنْ يرْضَـى أَم أَنْـزَلَ   فَاستَعانَ بِهِم علَى إتِْمامه أَم كَانُوا شُرَكَاء لَه فَلَهم أَنْ يقُولُو 

   :  عنْ تَبليغه و أدَائه و اللَّه سبحانَه يقُولاللَّه ديناً تاَماً فَقصَرَ الرَّسولُ 

              
و فيه  .١٧       

١٩ .١٨  

                                                                                                                                                                                    
   .٥٤ و  ٥٣ مؤمنون .  ١٥

  . با اندكي تفاوت ٢٢ ح ٦٤ ص ٨وكافي ج  ٨٨ نهج البلاغه خطبه .  ١٦

   .٣٨  انعام . ١٧

 : ٨٩ لحن  . ١٨                                    .   



   

 

١٢  

  . الثقلين  الثقلين و تركهم وصيةَ سيد   التّمسك بحبللرفضهم و ما ذلك كلّه إلا

حدهم مولَعاً بالنظر الي كتب الفلاسفة و ليس له طول عمره هم سـواه و لايكـون                 أتري  

  .و فرعياً أصلياً أن يحكم علماً شرعياً أفي غيره هواه من قبل 

سمعه في صغَره من أمه      في ذويه سوي ما      ا جاء به نبيه     يسمع قطّ مم    ما لم رب بل و 

  . لم يتعلّم من الشريعة أدباً و لاسنةً و لم يتقلّد من صاحبها في علم منه  ، و أبيه

اند بـه جهـت       ايشان فرستاده  سبحان االله عجب دارم از قومي كه بهترين پيغمبران را بر          

را ارزانـي فرمـود از روي مرحمـت و عنايـت و پيغمبـر                ، و خير اديان ايشان     هدايت

يشان كتابي گذاشته و خليفه دانا به آن كتاب واحداً بعد واحد بجاي خود گماشته بـه                 ا

نصي از جانب حق تا افاضت نور او تا قيام قيامت باقي و تشنگان علـم و حكمـت را                    

  :يك ساقي باشد حيث قال  بقدر حوصله و درجه ايمان هر

 بِهِما لَنْ تضَلُّوا بعدي كتَـاب اللَّـه و عتْرَتـي             مسكْتُم تَ  إِنْ )ما   (ِ إِنِّي تاَرِك فيكُم الثَّقَلَينِ      

  .٢٠أَهلَ بيتي

گـي علـم بـر در أمـم سـالفه             نماينـد و از پـي دريـوز         ايشان التفات به هدايت او نمي     

جوينـد و بعقـول ناقـصه خـود اسـتبداد             گردند و از نم جوي آن قوم اسـتمداد مـي            مي

  . نمايند مي

                                                                                                                                                                                    
   .٦٢ ص ١٨نهج البلاغه خطبه برگرفته از   . ١٩

   .١٧٦ ص ٧ ج ، ٣٣٠ ص ٦ ج  ،٢٩٧ و ٨٠ و ٦٥ ص  ٣ الغدير علامه اميني ج  . ٢٠



   

 

١٣  

   جهان ، آنگه كسي گويد ز عقلمصطفي اندر

  آفتـاب اندر جهـان ، آنگـه كسي جويد سها

و سلم بكتف كتب فيها بعض ما يقـول      روي أن أناساً من المسلمين أتوا رسول االله         

   :اليهود فقال 

  :فنزلت ، ٢١هملي ما جاء به غير نبيإهم ا جاء به نبين يرغبوا عمأكفي بها ضلالة قوم 

                                

     
٢٢.  

لو عاش حتي عرف ما جئـت       :  ارسطاطاليس فقال     نه ذكر في مجلس النبي     أ و ورد 

  .٢٣تبعني علي دينيبه لأ

  پـادشاهي مرغـان قـاف داننـد آئيـن          گاهي بر سر نهد كلاهي بازارچه گاه

حـديث   اند كه بعضي از علوم دينيـه هـست كـه در قـرآن و     همانا اين قوم گمان كرده   

. توان دانست ، از پـي آن بايـد رفـت            شود و از كتب فلاسفه يا متصوفه مي         يافت نمي 

فهم دانند كه خلل و قصور نه از جهت حديث يا قرآن است بلكه خلل در  مسكينان نمي

  . و قصور در درجه ايمان ايشان است 

                                                           
  . عنكبوت هم آورده است ٥١مرحوم فيض اين روايت را در تفسير صافي ذيل آيه  . ٢١

  . ٥١  عنكبوت. ٢٢

 .روايت در كتب معتبر حديث ، يافت نشد .  ٢٣



   

 

١٤  

  : قال االله سبحانه

                         
٢٤  

  .الي غير ذلك مما جاء في معناه 

 متصوفه نيـز   وو هرگاه خلل و قصور در فهم و ايمان ايشان باشد مطالعه كتب فلاسفه             

  . حقّه نخواهند فهميد هو  را نيز كما  كه آن چرا ، داد  نخواهد  سودي

  روزي تو گر نباشد چون كنم        گر جهـانرا پر درِ مكنون كنم 

  اي كوته آستينان تا كي دراز دستي

ه ايمـان خـويش     اند زياده از قـدر حوصـله و درج ـ          كه اگر به آسمان رفته      بايد بدانند 

  .انند فهميد تو نمي

گردانند ، شايد به بالاتر توانند رسـيد         تر را وسيع   تقويت ايمان ، حوصله     اگر توانند به  

تـر    قـسم مطالـب بيـشتر خـوض كننـد گمــراه             اين  هرچنـد در  لاّ إ لو كانوا يعلمون و   

حيث لايشعرون نعوذ باالله من الضلال بعد الهدي   نگــردند م.  

  چون نداري تو سپر واپس گريز    يزها چون تيغ فولاد است ت نكته

  كـز بريـدن تيـغ را  نبـود حيـا    پيش اين فـولاد بـي اسپـر ميا

   :قال مولانا الباقر 

 نَعما يإِنَّم و رِضَاه نْهلْ مقْبي نْ لَملَى مع هَا غَضبإِنَّم يملالْع يملْالَى الحتَع و كارتَب أَنَّ اللَّه

                                                           
   .٨٩ نحل . ٢٤



   

 

١٥  

  .٢٥  هداه  منْه  يقْبلْ  لَم  منْ نْه عطَاه و إِنَّما يضلُّلَم يقْبلْ ممنْ 

  ورنه تشريف تو بر بالاي كس كوتاه نيست       اندام ماست هرچه هست از قامت ناساز بي

حكمت  كن تا ايمان و يقينت از راه زهد و تقوي قوي گردد تا علم و اي برادر سعي

 .بيفزايد          ٢٦.  

  .پيش مكش  ٢٧و إلّا زياده سري نكـن و پا از گليم خويش

٢٨ طورهرحم االله امرء عرف قدره و لم يتعد.   

  ٣٠ نكند سود وقت بي بصري٢٩كه جام جم       ال مجوي چون مستعد نظر نيستي وص

يـر و ســرادقَ البصيرة احجـب      اليه كلّ طا   نعم إنّ شاهق المعـرفة أشمخ من أن يطيــر       

  .من ان يحوم حولَه كلّ ساير 

  كه نه هر كو ورقي خواند معاني دانست     شرح مجموعه گل مرغ سحر داند و بس 

                                                           
   .١٦ ح ٥٣ و ٥٢ص  إلي سعد الخير رسالة ابي جعفر  ٨ج الكافي   . ٢٥

   .٢٨٢ بقره .  ٢٦

   بيشتر . ٢٧

  . ٤٠٨ ص ١  غرر الحكم ج . ٢٨

ديده كـه آنـرا جـام      جهان را در آن ميه نقشه جهان در آن نقش بوده يا هم   بنابر داستانهاي ايراني جامي كه جمشيد داشته و        .  ٢٩

  .اند  نما ، جام جهان بين هم گفته جهان

   نابينائي . ٣٠



   

 

١٦  

   داند٣١نـه هـر كه آينه سازد سكَندري          نه هر كه چهره بر افروخت دلبري داند

  داند ٣٢نـه هـر كـه سر بتراشد قلندري           هـزار نكتـه باريكتـر از مـو اينجاست

فه و پيروان ايشان است  اين سخن كه مذكور شد با متفلسفه و متصو .  

جمعي افسار تقليد از سـر      تعسفان من عنديين فهم كما قيل       و اما مجادلان متكلمين و م     

اند ، بظواهر نبوت و توابع آن قـانع نباشـند و              انداخته فطرت اصلي را سرنگون ساخته     

بيهوده تراشند نه طبعشان گذارد كه بـا سـر تقليـــد رونـد و نـه                   چند  سخني ز خود ا

مذبـذبَين بـين ذلـك لا إلـي هـولاء و لا إلـي             توفيقشان باشد كه بوي تحقيق شـنوند      

  . ٣٣هولاء

  كردند بكوي گمرهي خود را گم          از بهر فساد و جنگ جمعي مردم 

  . ٣٤لاينفعهم بـر يضرّهم وفـي الق اند در مدرسه هر علم كه آموخته

  و فرقه٣٥نامند گويند و قومي علت و معلول مي  اي واجب و ممكن مي      و بالجمله طائفه  

                                                           
و بازي سكندري را هـم يـاد        دهد توسط آينه ساز دليل بر اين نيست كه ا           اي كه تصوير را معكوس نشان مي         هنر ساخت آينه   . ٣١

  . دارد و آن نوعي بازي است كه هر دو كف دست خود را بر زمين گذارند و هر دو پاي خود را در هوا كرده ، راه روند 

   . درويشي. ٣٢

   .١٤٣  نساء . ٣٣

  .  دهد زند وآنان را نفعي نمي آموختند در خانه قبر به آنان ضرر مي  مدرسه  هر علمي كه در . ٣٤

ولي بايد توجه داشت كه     .  آفريدگار و مخلوقات او دارد     درمورد  معلول و   علت دانستن اطلاق  ناپسند در ظهور   عبارت   ين ا  . ٣٥

در استعمال واژه علت بر حق تعالي اگر مراد معناي فلسفي آن باشد كه با ضروريت صدور فعل از علّت و مسانخت علت با                        



   

 

١٧  

مان نهند و من عندي را هر چه خوش آيد گويد و ما متعلّ  وجود و موجود نام مي] اي [

 را االله   گـوئيم ، االله     االله مي  ايم سبحان   كه مقلدان اهل بيت معصومين و متابعان شرع مبين        

  :قال االله سبحانه . دانيم  خوانيم و عبيد را عبيد مي مي

                  ٣٦  

  .  باشيم ايم قانع مي چه شنيدهتراشيم و به آن نامي ديگر از پيش خود نمي

 ـ           وع سـخنان كـه در ميـان ايـن     و شكّي در اين نيست كه در محكمات ثقلين از ايـن ن

طوايف متداول ، و اصطلاحاتي كه بر زبان ايشان ، متقاول است هيچ خبر و أثر نيست                 

  .لكه مخصوص راسخين في العلم است و تأويل متشابهات همه كس را ميسر نه ، ب

  .٣٧يحيطوا به  لم هم المقرّون بجملة ماجهلوا تفسيره ، المعترفون بالعجز عما و

  :نين ؤمالمميرِ لألٌج رقالَ

فص كبالَى (    لَنَا رتَع و كارتَب (بح لَه ادنَزْدل برِفَةً فَغَضعم بِه اً و رَ، ثُمنْبالْم دعص   

                                                                                                                                                                                    
عي ذكر شده مقرون است مثل تأثير و علّيت آتش نسبت به حرارت و نور ، اين             معلول و ديگر احكامي كه در مورد علل طبي        

نمايد و اما اگر مقصود معناي لغوي علت كه همـان سـبب               را رد مي   و مرحوم فيض كاشاني آن    . استعمال مورد اشكال است     

 اردي از بيانات معصومين است باشد كه متفاهم عرفي از اين واژه در محاورات است صحيح و قابل دفاع است و در مو   

حـق   بعلّـة لـه   شـيء   و لـيس  لإنّه جلّ ثناؤه علّة كلّ شيء . . .  : در توحيد مفضّل چنين آمده است خورد مثلاً هم به چشم مي

  ١٤٨ ص ٣بحارالانوار ج                  .   او نيست   براي  وعلّت سبب  چيزي است و  چيزي ايجاد هر  سبب علّت و  متعال

   .٩٣  مريم . ٣٦

  . نقل كرده است  اين كلام برگرفته از سخن بعدي است كه از اميرالمؤمنين  . ٣٧



   

 

١٨  

  :يها  فالَة قَيلَلة جطبطب خُخَفَ

    لَّكا دلُ فَمائا السهَالْقُرآْنُ  فَانْظُرْ أي   هلَينْ   عم    بِه فَائْتَم هفَتـا          صم و هتايدئْ بِنُورِ هتَضاس و

 و  فَرْضُه و لَا في سـنَّةِ النَّبِـي          )علَيك  ( كَلَّفكَ الشَّيطَانُ علْمه مما لَيس في الْكتاَبِ        

  .فَإِنَّ ذَلك منْتَهى حقِّ اللَّه علَيك  علْمه إِلَى اللَّه سبحانَه  أَئمةِ الْهدى أثََرُه فَكلْ

و اعلَم أَنَّ الرَّاسخينَ في الْعلْمِ هم الَّـذينَ أَغْنَـاهم عـنِ اقْتحـامِ الـسدد الْمـضْرُوبةِ دونَ                    

 )تَعـالَى   ( لْمحجوبِ فَمدح اللَّه االْإِقْرَار بِجملَةِ ما جهِلُوا تَفْسيرَه منَ الْغَيبِ    فَلزَِموا  الْغُيوبِ  

  .اعترَافَهم باِلْعجزِ عنْ تَنَاولِ ما لَم يحيطُوا بِه علْماً 

و سمى تَرْكَهم التَّعمقَ فيما لَم يكَلِّفْهم الْبحثَ عنْ كُنْهِه رسوخاً فَاقْتَصرْ علَى ذَلك و لَـا                 

   .٣٨ مةَ اللَّه سبحانَه علَى قَدرِ عقْلك فَتَكُونَ منَ الْهالكينتُقَدر عظَ

   :كلامه هذا الي قوله عزوجل  في أشار

           ٣٩  

  :في وصيته كتبها إليه  لابنه الحسن و قال 

 الْخطَاب فيما لَم تُكَلَّف و أَمسك عنْ طَريِقٍ إِذَا خفْت ضَلاَلَتَه         و  تَعرفِ فيما لَا    الْقَولَ  و دعِ 

  . ٤٠ فَإِنَّ الْكَف عنْد حيرَةِ الضَّلَالِ خَيرٌ منْ ركُوبِ الْأَهوال

                                                           
  . ١٥٦ تا ١٥٤  ص٩١نهج البلاغه خطبه برگرفته از   . ٣٨

   .٧ آل عمران  . ٣٩

   .٥٢٠ ص ٣١نهج البلاغه نامه  .  ٤٠



   

 

١٩  

  :ايضا في هذه الوصية قال  و

 تَقْوى اللَّه و الاقْتصار علَـى مـا           وصيتي   منْ  لَي إِ   آخذٌ بِه   علَم يا بنَي أَنَّ أَحب ما أَنْت      و ا 

 اللَّه علَيك و الأَْخْذُ بِما مضَى علَيه الأَْولُونَ منْ آبائك و الصالحونَ منْ أَهـلِ              ٤١ رَضَهتفَا

ما أَنْت نَاظرٌ و فَكَّرُوا كَما أَنْت مفَكِّرٌ ثُـم          لأَنْفُسهِم كَ  ٤٢رُوا  ينَظبيتك فَإِنَّهم لَم يدعوا أَنْ      

مهدكَلَّفُوا  ري ا لَممع اكسالْإِم رفَُوا وا عبِم إِلَى الأَْخْذ كرُ ذَل٤٣آخ.  

  .  كند تا به أمثال ما چه رسد چنين خطاب مي با حضرت امام حسن 

  دور نبود گرنشيند خسته مسكين غريب       حيـرتنـد٤٤اينجـا آشنـايـان در مقـام

   : و قال

 هدحا ونْ  مم   فَهكَي                  هدـملَا ص و ههنْ شَبنَى مع اهلَا إِي و ثَّلَهنْ مم ابأَص يقَتَهقلاَ ح ـنْ     وم 

  .٤٥ أَشاَر إِلَيه و تَوهمه

   :و قال السجاد 

  زَّوع لَّإِنَّ اللَّهج       امانِ أَقْورِ الزَّمي آخكُونُ في أَنَّه ملقُونَ   عمتَعالَى     متَع فأََنْزَلَ اللَّه       ـوقُـلْ ه 

                                                           
  فرضه.  ٤١

    نظروا  . ٤٢

   .٥٢٤ تا ٥٢٢ ص  ٣١ نهج البلاغه نامه .  ٤٣

  ريقط.  ٤٤

   .٣٦٢ ص ١٨٦ نهج البلاغه خطبه.  ٤٥



   

 

٢٠  

   دأَح ٤٦اللَّه      هلإِلَى قَو يددْةِ الحورنْ سم اتالْآي ورِ       ودالـص بِذات يملع وه ٤٧ و    امـنْ رفَم

  .٤٨كوراء ذَلك فَقَد هلَ

  :  وقال

  .٤٩  لَم يقْدروا  بِعظَمته  يصفُوا اللَّه لَوِ اجتَمع أَهلُ السماء و الأَْرضِ أَنْ

   :و قال الباقر 

، كلّمـا ميزتمـوه      و قادراً إلّا لما وهب العلم للعلمـاء والقـدرة للقـادرين             هل سمي عالماً  

 مثلُكم مـردود إلـيكم و لعـلّ النمـلَ الـصغار             بأوهامكم في أدقّ معانيه مخلوق مصنوع     

يتوهم أن الله زبانيتين لأنّهما كمالُها و يتوهم أنّ عدمها نقصان لمن لايكونان له و هكذا                

  .٥٠حال العقلاء فيما يصفون االله

   :و قال 

 اللَّـه لَـا يـزْداد صـاحبه إِلَّـا            و لَا تَتَكَلَّموا في اللَّه فإَِنَّ الْكَلَـام فـي            اللَّه   خَلْقِ  تَكَلَّموا في 

  .٥١تحَيراً

                                                           
   .٤ تا ١ توحيد  . ٤٦

   .٦ تا ١ حديد  .  ٤٧

   .٣ح  ٩١ص كتاب التوحيد باب النسبة  ١ج كافي   . ٤٨

   .٤  ح١٠٢ص كتاب التوحيد باب النهي عن الصفة  ١ج  كافي  . ٤٩

   .٨٩ ص ١ الوافي ج  . ٥٠

   .١ ح ٩٢ص  الكيفية كتاب التوحيد باب النهي عن الكلام في ١ج كافي   . ٥١



   

 

٢١  

  : وقال الصادق 

 فكَي و  فُهأَص   فباِلْكَي   فالْكَي في كَيالَّذ وه و     ـفـا كَيبِم فالْكَي رفَْتفاً فَعكَي ارتَّى صح 

  . ٥٢ لَناَ منَ الْكَيف

   :و قال 

  .٥٣ فَتضَلُّوا بعد الْبيان  و لَا تَعدوا الْقُرآْنَ

   :و قال الكاظم 

            فُوهفَص هفَتص لَغَ كُنْهبنْ أَنْ يم ظَمأَع لُّ وأَج لَى وأَع أَنَّ اللَّه   فصا وبِم   بِه   هكُفُّـوا      نَفْس و 

كى ذَلوا سم٥٤ع .  

   :و قيل له 

لاَ تَكُونَنَّ مبتَدعاً منْ نَظَرَ برَِأْيِه هلَـك و مـنْ تَـرَك أَهـلَ     : ونُس  فَقَالَ يا ي وحد اللَّهاُبِما  

 هنَبِي تيبكَفَر هلَ نَبِيقَو و اللَّه تاَبك نْ تَرَكم ٥٥ ضَلَّ و .  

  : و قال الرضا 

فْتصا وإِلَّا بِم فُكلاَ أَص ماللَّه ك  بِه٥٦  نَفْس.  

                                                           
   .١٢  ح١٠٣ص التوحيد باب النهي عن الصفة   كتاب ١ج  كافي  . ٥٢

   .١  ح١٠٠ ص ١كافي ج   . ٥٣

   .٦ ح ص ١كافي ج   . ٥٤

   .١٠ كافي كتاب فضل العلم باب البدع و الرأي و المقابيس ح .  ٥٥

   .٣ ح  ١٠١ص كتاب التوحيد باب النهي عن الصفة  ١ ج  كافي .  ٥٦



   

 

٢٢  

  :ل و قا

تُممها تَونْ مم  شَي  وا اللَّهمهفَتَو رَه ء٥٧  غَي.  

  شـتـده در كنـه  ماهيـرو مـانـفـ  تـشـيـفــق  بــر الهـهـــان  متّـج

  صفاتش رسد ٥٨ورـنه فكرت به غ  دــه ذاتش  رســـنـه إدراك در كن

   فهمنه در ذيل وصفش رسد دست  مـــــرد  مرغ وهنه بر اوج ذاتش پ

  ٥٩اند ي از تك فرو ماندهبـلا اُحص  اند رانده  كه خاصان در اين ره فَرَس

فلا تلتفت إلي من يزعم أنّه قد وصل إلي كُنْه الحقيقة المقدسة ، بل احَثُ التـراب فـي                   

 بخـواطر    افتري ، فإنّ الأمرَ أرفع و أطهرُ من أن يتلوثَ          ، فقد ضلّ فغوي و كذب و       فيه

  ما تصوره العالم الراسخ فهو عن حرَم الكبرياء بفراسخَ و أقصي مـا وصـل               البشر و كلّ  

  .اليه الفكْرُ العميق فهو في غاية مبلَغه من التدقيق 

  غـايـت  فكـر  تـوسـت  االله  نيـست         ت  ر از آن نيـسـش تو غيـآنچه پي

  ه در سايه توستخورشيد فلك چو ذر        گفتم همه ملْك تو سرمايه توست  

  ٦٠اي پايه توست  از ما تو هر آنچه ديده      وان يافت  ـما نشان نت گفتا غلطي ز

سبحان من حارت لطايف الأوهام في بيداء كبريائه و عظمته و سبحان مـن لـم يجعـل                  

                                                           
   .٣ ح ١٠٣ ص ١في ج كا .  ٥٧

   .كُنه .  ٥٨

اند ولي با ايـن گفتـار كـه مـا كنـه ذات و صـفات                   اسب تاخته ) توحيد و خداشناسي    ( يعني بزرگان وخواص در اين ميدان        .  ٥٩

  .اند  كنيم و ظرفيت و توان شمارش و درك اوصافش را نداريم از تاختن در اين مسير عاجز مانده پروردگار را درك نمي

  . آن چيز هم رتبه و درجه توست و مخلوق است و خداوند اجلّ از آن است يعني .  ٦٠



   

 

٢٣  

  . للخلق سبيلاً الي معرفته إلّا بالعجز عن معرفته 

وا يسيرون في الحيرة و  يجولون في الـضَلال          و ليعلم أنّ هذه الطوائف الأربع و إن كان        

إلّا أنّ الإنصاف يحكم بأنّهم علي اختلاف مذاهبهم لم يخرُجوا بـشيء مـن أقـاويلهم و                 

عقائدهم من الاسلام ، و لم يأتوا بما يوجِب علي أحدهم اسم الكافر ، لاتّفـاقهم جميعـاً                  

و اليوم الآخر ، والتزامهم أحكـام الـشرايع         علي الإقرار باالله و ملائكته و كتبه و رسله          

  . وجدان ما ضلّ عنهم من مطلوبهم بعزيمة من قلوبهم وجدهم في السعي في

فان ثَبت و تَحقَّقَ قطعاً في شخصٍ من أشخاصهم أنّه لم يهتد لولايـة أئمـة المعـصومين         

مـن الأخبـار     فهو خارج من الايمان بالمعني الأخص دون الاسلام ، كمـا يـستفاد               

المعصومية إلّا إذا كان نـاصبـاً فحينئذ يخرُج مـن الاسـلام و يـستحقّ الـسب و اللَعـنَ                   

  . توبة  بشـرط أن يكون مصرّاً علي النَصب إلي حينِ موته من غير

 المنزلةُ بين المنزلتين و هي الضَلال دون الكفر بين الايمـان            ثم لما ثبت عن أئمتنا      

حد ممن كان علي الفطْرة     أيجوز لعنُ   مر صاحبها إلي االله سبحانه فلا     ت أنّ اَ  و الكفر و ثب   

يتحقق كفره يقيناً و ما لم يثبت ثُباتُه علي كفره إلي أن أدركه              ما لم ٦١بمجرّد كونه ضالاًّ    

  .الموت مستبيناً 

  : قال رجل للصادق

يتَولَّونَا و لَا يقوُلُـونَ مـا تَقوُلُـونَ         : فَقَالَ  : لُ قَالَ   إِنَّا نَبرَأُ منْهم إِنَّهم لَا يقُولُونَ ما نَقُو       
                                                           

  .گردد كه بدعتگذار باشد كه در اين صورت جايز بلكه گاهي واجب ميمگر اين.  ٦١



   

 

٢٤  

 منْهونَ مرَءقَالَ ؟ تَب : قُلْت : منَع.  

  ؟فَهو ذَا عنْدنَا ما لَيس عنْدكُم فَينْبغي لَنَا أَنْ نَبرَأَ منْكُم : قَالَ 

  .لاَ جعلْت فداك : قُلْت : قَالَ 

  ؟فَتَرَاه اطَّرَحنَا اللَّه ما لَيس عنْدناَ أَو هو ذَا عنْد : الَ قَ

  .لَا و اللَّه جعلْت فداك ما نَفْعلُ : قُلْت : قَالَ 

 منْ لَه سهمانِ     و منْهم    سهم   لَه   منْ   الْمسلمينَ  فَتَولَّوهم و لَا تَبرَّءوا منْهم إِنَّ منَ      : قَالَ  

  .٦٢، الحديث بطوله رواه في الكافي . . .  و منْهم منْ لَه ثَلَاثَةُ أسَهم

 و لعلّ لهـا     م يوماً هنالك لايرتضيها اللاعن    فما بال أقوام يطلقون ألسنتهم بلعن من تكلّ       

 كانـت   ه تاب من ذلك او لعلّهـا قالهـا لمـصلحة           او لعلّ  ٦٣يفهمه اللاعن معني صحيحاً لا  

  . هنالك او لأمرٍ غير ذلك 

  : قال مولانا الباقر 

 و إِلَّـا رجعـت علَـى        ٦٤ صاحبِها تَرَددت فَإِنْ وجدت مساغاً       في   منْ   اللَّعنَةَ إِذَا خَرَجت    إِنَ

   .٦٥صاحبِها

      الثقلـين فـي اكتـساب الم ن رفَض منهاجعلي أولي النهي أنّ م عـارف ، و ثم غير خاف 
                                                           

  . ٢ ح ٤٣ص كتاب ايمان و كفر درجات الايمان  ٢ج  كافي  . ٦٢

  الطاعن .  ٦٣

  .  بالغين المعجمة أي مدخلا و طريقا. ٦٤

    .٦ ح ٣٦٠ ص ٢ج كافي   . ٦٥



   

 

٢٥  

اتّبع بعض هذه الطوائف ، فهو ضالّ عن سبيل الهدي إلاّ من تاب و آمن و عمـل عمـلاً                    

  . ٦٦صالحاً ثم اهتدي

اَلا فاشهدوا أيها الإخوان بشَهادة أسألكم بها عند الحاجة أني ما اهتديت إلاّ بنور الثقلين 

  .و ما اقتديت إلاّ بأئمة المصطفَين 

  .ي هدي االله فإنّ هدي االله هو الهدي و برئِت إلي االله مما سو

نه متكلّمـم و نـه متفلسف و نـه متصوفم و نه متكلّف بلكه مقلّـد قرآن و حديث و تـابع اهـل بيـت         

، و از ماسـواي قـرآن    ٦٧، از سخنان حيرت افزاي طوايف أربع ملـول و بركرانـه    آن سرور 

  .مجيد و حديث اهل بيت و آنچه بدين دو آشنا نباشد بيگانه 

  كنم  كه تكرار مي دوست  حديث إلاّ     ام همه از ياد من برفت   چه خواندهآن

 ،كه در بحث و تفتـيش و تعمـق در فكرهـاي دورانـديش بـودم          چرا كه در اين مدت    

طُرُق مختلفه قوم را آزمودم و به كُنْه سخنان هريك رسيدم و بديده بصيرت ديدم كه                

ديت خاسر و نـور فكـر از رسـيدن بـسرادقات            چشم عقل از ادراك سبحات جلال صم      

  . جلال أحديت قاصر بود 

 نـور    ، و كلّمـا بـزغ      كلّما رام العقل أن يبصر شيئاً انقلب اليه البصر خاسئاً و هو حـسير             

                                                           
  :  ٨٢طه ،   اين كلام اشاره به قول پروردگار متعال دارد . ٦٦

                       

  بركنار و دور :  بركرانه * دلتنگ و بيزار    :  ملول  . ٦٧



   

 

٢٦  

  . ٦٨و هو خسير  متلاشياً ثم أفَل   اضمحلّ الفكر ليضئ

  :فلما رأيت الأمر كذلك ناديت من وراء الحجاب العبودية 

          إنّي  ، غفـرانَك ٦٩   ٧٠  

                         ٧١.  

                               

   ٧٢.  

  ديمـار شـدو يـديم بـه بديـي كلهر جمي

  ٧٣م گرفتار شديمـديـه شنيـالي كـر جمـه
  ن  تـو چون روي نمودـاء حرم حسـريـكب

  زديـم از هـمـه بيزار شديـم٧٤چـار تكبيـر
                                                           

   خبير . ٦٨

   .٨٧  انبياء . ٦٩

 : ٧٦  برگرفته از انعام . ٧٠            .  

   .٧٩  انعام . ٧١

  . ١٦٣و  ١٦٢  انعام . ٧٢

      وصف او را كه شنيديم گرفتار شديم   هر جميلي كه بديديم بدو يار شديم   :   نسخه ديگر . ٧٣

دا خيال كنيد كه مـلا محـسن ، سـنّي     ، مبا، به دل نگيريداست متأسفانه به خاطر كهولت سن ، تكبير پنجم را فراموش نموده            .  ٧٤

 و باب توجيه در صناعت شعري به قول شعراي لااُبالي گشادتر از همه چيز               .، توجيه كنيد ، إنّ لباب التوجيه باباً گشاداً           بوده

  .است ، زيرا به عقيده آنان ، مهم اين است كه سجع و قافيه درست شود 

  گ آيدقافيه چو تنگ آيد        شاعر به جفن

دهند كه از الفاظ فاسد ، معاني پاكيزه اراده نمايند ، شريعت تأييد كند يا نه ، بـراي آنـان فرقـي    و يا به خودشان اين اجازه را مي 



   

 

٢٧  

  هوش  برفتيم ز٧٥ن تافتپرتو حسن تو چو
  كه هوش از سر ما رفت خبردارشديم چون

  بـرديـم ر ميـدار بســـدر پـس پـرده پنـ
  دار شديـمـخفتـه بوديـم ز هيهـاي تو بي

  اي دل مـاــشـربت لعـل لبـت بـود شفـ
  ديـمـپـي نسخـه عطـار ش  ما ز٧٦بعبـث

  ردـت از ياد  ببـمصحف روي و حديث لب
  تكرار شديـم دگر بر سر ديم وخوان  هرچه

  رَه پي برديـمـ بِ راه رفتيـم بسـي تـا كـه
  ف اين كار شديـمـتا واق  كار كـرديـم كه

  ٧٨، دي ما به ز پرير٧٧دي تر از نيك ما روز
  شديم ٨٠پيرار وز٧٩ازپار  به  كه خوش  مه  و  سال

  ر بودـگري بهتـد بـما از ديـهـر چـه دادن
  ديـمـرار شـرده أســپـ ارـتـا سـزاوار سـ

  تـروخـي افــور تـجلّـدر دل ديـده مـا ن
  ن مظهر أنوار شديمـيـروي يقيـه نــا بـت

  رون آورديمـو بـق چـايـقـح ايـسر زدري
  ر گهربار شديمـن ابـخـل سـر اهـر سـبـ

  برد  رهـبه  ض از اينگونه سخنـفي باش تا
  ٨١ديمث بر سر گفتار شـعب  هـگانـيـب  زدـن

                                                                                                                                                                                    
 .ندارد 

  .تابيد و روشنائي داد :  تافت  . ٧٥

  .بيهوده و بي فايده :  عبث  . ٧٦

  .مخفف ديروز :  دي  . ٧٧

  . روز پيشمخفّف پريروز يعني دو:  پرير  . ٧٨

  .مخفف پارسال :  پار  . ٧٩

  .مخفف پيرار سال يعني سال پيش از پارسال :  پيرار  . ٨٠



   

 

٢٨  

بديـة  زليـة و تفـردّت بالوحدانيـة الأ       مولاي مولاي أنت الـذي تـسربْلْت اللاهوتيـة الأ         

السرْمدية ، نفدت دون ديموميتك سلسلة الزمـان و قعــدت عـن وصـف قيموميتـك                 

شقشقة البيـان و تجليـت لعبــادك فـي مـشارق البهجـة و الجمـال و تحجبـت عـنهم                  

 عميت أعين العقول عن استجلاء كبريائك و عييـت ألـسنة            بسرادقات العزّة و الجلال ،    

احتجبـت   ، و  ، أشرقْت بنور ظهورك حنادس ظلم الديجور       الفحول عن استملاء آلائك   

الهـةً  لوب الطالبين في بيداء كبريائك و  ، تركت ق   عن نواظر العقول بإشراق ذلك النور     

، هيهـات هيهـات مـا        تك مجـري  لي حرم عظم  إتجعل لمراقي أقدام العقول      حيري و لم  

لأذلّاء أمر العبودية و إدراك سبحات جلال الربوبية و انّي لأسراء ذلُّ الناسـوت و نيـل                 

سرادقات جمال اللاهوت ، سبحانك سبحانك لا نُحصي ثناء عليك أنـت كمـا أثنيـت                

،  علي نفسك و فوق ما يقول القائلون ، اعصم قلوبنا بنور هدايتك عن ورطات الضلال

الآصال ثم كحل أبصار بصائرنا بنور معرفتك حتي  و وفّقنا لقرَْع باب خدمتك بالغدو و

نُلاحظ بضيائك حضرة الجلال ، فيلوح لنا من البهجة و البهاء و الكمال ما يستقبح دون                

مبادي إشراقه كلُّ حسن و جمال ، و نَستثقل ما يصرفنا عـن مـشاهدتك و ملازمتـك                  

و نُقبِل بكُنه هممنا علي حضرتك واثقين منـك بوصـال لـيس دونـه               ،   غايةَ الاستثقال 

فصال ، و ارحم يا الهنا نفوساً عن مذاهب الهدي جائرة و في غَياهب الـردَي حـائرة ، و                    

ارفع لنا علَم الهداية و اقشع عناّ ظُلَم العماية و اسلخ عناّ ظلمـة التلبـيس و التَمويـه و                    
                                                                                                                                                                                    

  . هاي اندكي با اشعار اين رساله دارد  چه در ديوان آمده تفاوت از انتشارات كتابخانه سنائي آن٢٥٩ ديوان فيض ص . ٨١



   

 

٢٩  

قمار التنزيه و علّمنا مـن لـدنك علمـاً يكـون دواء داء        اشَرِق علينا شموس التوحيد و أ     

، و بصرَ عمي أفئدتنا و شفاء مرض أجسادنا و صلاح فـساد صـدورنا و طَهـور                   قلوبنا

 واجعل حبك شعارنا و ذكرك دثارنا بجودك و كرمك يا حناّن يا منّـان               ،دنَس أنفسنا   

لين و الحمـدالله رب العـالمين  و   سبحان ربك رب العزّة عمايصفون و سلام علي المرس       

  .صلّي االله علي محمد و آله و سلّم تسليماً 

  

  فهرست

  ١   زندگي نامه ملامحسن فيض كاشاني٠

  ٢   اساتيد ملا محسن٠

  ٤  ديدگاه علما درباره فيض ٠

  ٦  اظهار پشيمانيتوبه و  ٠

  ٧  متن كتاب رسالة الإنصاف ٠

  

  

  

  



   

 

٣٠  

  

  منابع

  .قم نشر معروف چاپ اول   علميه   گلشن ابرار جلد يك جمعي از پژوهشگران حوزه٠

  . اول  كتاب قم چاپ بوستان:   ناشر خالقي  كاشاني علي فيض  سياسي  انديشة ٠

:  ناشـر  ١٣٨٠چـاپ اول   ،محمد حـسين بروجـردي   ،  الإنصاف ة علاّمه فيض كاشاني در رسالءبررسي و تحليل آرا  ،  بازگشت   ٠

  . اين كتاب هم آمده است ١٤ الإنصاف در صفحه ة مآخذ رسال ضمناً. هاي علمي فرهنگي نور الاصفياء بنياد پژوهش

   .١٧  تا١٤صفحه   ده رساله محقّق بزرگ فيض كاشاني٠

  : ، ملامحسن فيض كاشاني  الإنصافلةرسا ٠

       اصـفهان    از انتشارات مركز تحقيقات علمي و ديني امام اميرالمؤمنين علـي           ،   كتاب ده رساله محقّق بزرگ فيض كاشاني 

ضـمناً   ١٩٩ تا   ١٨٣سلام حاج سيد كمال الدين فقيه ايماني صفحه         لاا ة زير نظر حج   ١٣٧١ نشاط اصفهان چاپ اول بهار       چاپ

  . است  اين كتاب ذكر گرديده١٨٢ و ١٨١الإنصاف در صفحه  ةمنابع تحقيقي رسال

 كـه در   )   رسـاله الإنـصاف    ،القلـب     ضياء ، ة الآخر ة مرآ ، ة الشيع ة بشار ،الأذكار    ة خلاص ، ةالنجا  منهاج( رسايل فيض    مجموعه

  . قم موجود است ، االله مرعشي نجفي ت آيهدر كتابخان ٨٧٠٦٠ ـ ٢٧٧ ـ ٧ ـ ١آوري شده و به شماره  يك جلد جمع

    ات تهران كه با كتاب ديگري به نام الكلم         هنسخة ديگري از دانشكدد مهـدي در            ة الطريف ة الهي  از فيض كاشاني به خـط محمـ

  :ن در پايان كتاب چنين آمده است يك جلد جمع آوري شده و تاريخ كتابت آ

   .١١١٦رام الح ة القعد  ذيةتمت كتابته يوم السبت غر

  ل از انتشارات بنياد پژوهشهاي اسلامي ، تأليف استاد مايل هرويمجموعه رسائل خطي دفتراو.  

  


